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هاي هاي عرفانی در منتخبی از رمانجایگاه رمز و نماد در انتقال درونمایهبررسی 
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چکیده

هاي عرفانی، اسبی براي طرح نظرهاي گوناگون دارد. عرفان و نگرشبسترهاي منرمان معاصر
ها است که نویسنده با شگردهاي گوناگون اي از رمانهاي غالب و رایج در پارهیکی از گفتمان

هاي مایهها از جمله عناصر غالب و دستپردازد. رمز و نماد در این رمانادبی به بیان آن می
غایی اي در بیان مفاهیم و مضامین عرفانی دارند که در خدمت هدفردهادبی، کارکرد بسیار گست

یعنی معرفت افزایی و رسیدن به بصیرت و آگاهی است که براي سالک معرفت، جنبۀ داستان،
تحلیلی صورت –اي و توصیفی تعلیمی دارد. مسئله اساسی در این پژوهش که به شیوة کتابخانه

روي ماه خداوند «هاي عرفانی در سه رمان نماد در انتقال درونمایهگرفته، تبین و شناخت رمز و 
هایی که در است؛ که پژوهشگر به عنوان منتخبی از رمان» باده کهن«و » ملکوت«، »را ببوس

هاي پژوهش حاکی از آن ، توجه نموده است. یافتهشدهپرداختههاي عرفانی آن به بیان اندیشه
ها نیستند، ن مورد بحث، چیزي جداي از محتوا و درونمایه داستاناست که رمز و نماد در سه رما

اند و به شکل تعبیر، تأویل و مکاشفه کارکردي بسیار گسترده در اي آن خارج شدهاز حالت آرایه
بیان مفاهیم و مضامین عرفانی دارند.
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) مقدمه1

پردازي که در تصوف به آن توجه ویژه شده است، بیان گري و داستانهاي روایتیکی از گونه
داستان و قصه به شکل رمز و تمثیلی است. تمثیل که همان تشبیه گسترده است، به گفتۀ تقی 

حکایت یا داستان کوتاه یا بلندي است که فکر یا «هاي رمزي: پورنامداریان در رمز و داستان
کند. اگر این فکر یا پیام به اجتماعی و سیاسی یا جز آن را بیان میپیامی اخلاقی، عرفانی، دینی،

عنوان نتیجه منطقی حکایت یا داستان در کلام پیدا و آشکار باشد و با صراحت ذکر شود آن را 
ی پنهان باشد و کشف کلبهگوییم و اگر این فکر یا پیام در حکایت یا داستان مثل و تمثیل می

» نامیماندیشه و تخیل و تفسیر داستان داشته باشد، آن را تمثیل رمزي میآن احتیاج به فعالیت 
).147: 1374(پورنامداریان،

هاي عرفانی در لفافۀ نماد و مایهرمز و تمثیل و بیان درونصورتبهاز جمله دلایل بیان داستان 
نوع سخنی هم «ها با زبان مستقیم، مصطلح و رایج زمانه است.بیان بودن آنرقابلیغتأویل, 

کرد که در لفافه نماد، و تمثیل و تأویل بیان شود. بیان آن بودند اقتضا میدرصددکه صوفیه 
بیان بود رقابلیغتوانستند علم حضوري خود را که محصول وجد و کشف و شهوداتی آنان نمی

گران را با تجارب داد تا حدودي دیها اجازه میي دیگر ارائه نمایند. عرصه داستان به آناگونهبه
توانستند بسیاري از حقایق را که از ترس میهاآنبدیل عرفانی خویش آشنا کنند. همچنین بی

، نمادین و تأویل بیان نمایند و آن هیلاهیلاتوانستند تصریح کنند با زبان متشرعان ظاهري نمی
).58: 1396(رودگر،» هاي بزرگ پیشین نسبت دهندرا  به شخصیت

هاي رمزي و نمادین و مکتوم نگه داشتن اندیشه و پیام عرفانی ریان، دلیل بیان داستانپورنامدا
داند؛ اي از مخاطبان در درك و فهم چنین مقولاتی میدر قالب داستان را اهلیت نداشتن پاره

گاهی نیز اندیشه و پیام مکتوم « کند:هاي رمزي به این مقوله اشاره میکه در رمز و داستانچنان
عرفانی است که از طریق تفکر و مثلاًی، اسیرسیغاي یاسی نیست، بلکه حقیقی یا اندیشهس

تجربه شخصی حاصل شده است و ممکن است مورد قبل قشر خاصی از جامعه نباشد و بیان آن 
: 1368پورنامدرایان،» ( در تمثیل براي ابلاغ آن به کسانی است که اهلیت درك آن را دارند

146-147.(

-هاي عرفانی و ظهور گستردة داستان و حکایتته از پیوند دیرینۀ ادبیات فارسی با آموزهگذش
هاي عرفانی در لفافۀ نماد و تأویل، در دوران معاصر نیز هاي رمزي و تمثیلی و بیان درونمایه

هاي غالب در ادبیات و فرهنگ گذشته ایران بود، دوباره ها و گفتمانعرفان که از جملۀ اندیشه
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از جمله کارکردهاي عرفان در جامعه معاصر رهاندن انسان از احساس درماندگی « حیا گردید.ا
).32: 1392(حیدري،» است

هاي هایی بودند که با گرایش به عرفان و اندیشهنویسندگان مدرنیسم نیز، از جمله گروه
پاسخگویی به مسائل احساس درماندگی از« عرفانی، گفتمان عرفانی را در آثارخود بازتاب دادند.

راند. او چون زندگی فردي و اجتماعی، قهرمان داستان مدرنیست را به سوي گریزگاه عرفانی می
شود. ي خویش راهی سفري اشراقی میهااضطرابها و زائري به امید یافتن جوابی براي دلهره

سرگردان شود که او را در جهان وهمی و تجریدياي میمجذوب خردستیزي عرفان گرایانه
).743: 1380(میرعابدینی، » کندمی

اي از نویسندگان، بر بنیاد نگرش خیامی به عدهاز میان شمار فراوان نویسندگان مدرنیسم، 
مفهوم هستی و نیستی توجه نموده و در حل معماي هستی با نگاهی عرفانی، درك و شهودي 

اي از نویسندگان، با نثري شاعرانه به بیان عده،اندعارفانه و ایمان و یقین قلبی به عرفان پرداخته
اي تمثیلی و نمادین مفاهیم عرفانی و اخلاقی را به به شیوههاي عرفانی پرداخته و رمز و تمثیل

کنند و مراحل گذر انسان از ناخودآگاهی تا رسیدن به معرفت و سالک راه معرفت گوشزد می
گذارند. آگاهی را به نمایش می

باده «، اسماعیل فصیح در »جزیره سرگردانی« ، سیمین دانشور در»ملکوت «ادقی در بهرام ص
، مهرداد »بره گشده راعی«، هوشنگ گلشیري در »یکلیا و تنهایی او«، تقی مدرسی در»کهن

، »اي خواهد یافتسرانجام یکی از ما بهانه«و » صاحب قبر ماده پلنگان«هايصمدي در داستان
، »هرم«، »مؤذن«،»آشتی بر مزار بیدار«هاي مجموعه ر یک از داستانامیر حسین روحی در ه

دو «سید مهدي شجاعی در مجموعه ،»طوبی و معناي شب«در شهرنوش پارسی پور، »زهدان«
، غلام حسین ساعدي در »شرق بنفشه«، شهریار مندنی پور در رمان»کبوتر، دو پنجره، یک پرواز

دره «میثاق امیر فجر در ،»وي ماه خداوند را ببوسر«مصطفی مستور در ،»عزاداران بیل«
آورند. هاي عرفانی و اخلاقی روي میبه تمثیل»... جذامیان

مایۀ عرفانی، در این پژوهش به بررسی و تحلیل هاي فارسی با دروناز میان شمار فراوان رمان
شود. مبناي انتخاب پرداخته می» باده کهن«، »ملکوت«، »روي ماه خداوند را ببوس«هاي: رمان

دار جریان دینی، اهمیت در میان نویسندگان و منتقدان داعیههاآناین آثار، شاخص بودن 
عنوان اثر عرفانی و نیز موفقیت خود رمان به-هاي فکري دینینویسنده یا اثر در تکوین گرایش

ادبی بوده است.
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) پیشینه پژوهش2

اي از در پارههایی پراکندهاشارههرچندعرفانی در رمان، هاي مایهتحلیل و بررسی دروننۀیزمدر
در کتاب » طوبی و معناي شب«. مقالۀ حورا یاوري با عنوان 1ها وجود دارد. همچون: مقاله

اشاره دارد » طوبی و معناي شب«اي از عقاید عرفانی رمان ) که به پاره1383»(زندگی در آینه«
) در این مقاله به 1391از فاطمه حیدري و بیتا دارابی (» بینامتنیت در شرق بنفشه«. مقالۀ 2

بررسی وجوه اشتراکی بین داستان شرق بنفشه با آثار عرفانی چون غزلیات حافظ، غزلیات 
. پایانامه کارشناسی ارشد از  آرمان ذرات شعاع 3شمس، تذکره الاولیاء و ... پرداخته شده است، 

که صرفا به بیان » ه دینی در داستان رضا امیرخانیبررسی تجرب«) با عنوان 1395در سال (
بازنمایی گفتمان عرفانی در رمان . «4هاي دینی اشخاص داستان پرداخته شده است. تجربه

اما  پژوهش حاضر از جهانگیر صفري و ابراهیم ظاهري، » جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان
-و شناخت رمز و نماد، جهت انتقال درونمایهمستقل به  تحلیل کاملاًبراي اولین بار و به طور 

پردازد.هاي روي ماه خداوند را ببوس، ملکوت و باده کهن میهاي عرفانی، در رمان

) بحث و بررسی 3

»      روي ماه خداوند را ببوس«) رمان 1-3

ها:گراي نمادین است در این نوع داستانهاي واقعجز داستان» روي ماه خداوند را ببوس«رمان 
معناي دیگري غیر از حالنیدرع، اما اندختهیدرآمها هستند و با آن نمادها جز طبیعی واقعیت« 

). فرایند تحول و دگردیسی 708: 1394(میرصادقی،»بخشندمعناي ظاهري داستان به آن می
ي اساطیري، گذر از دنیاي تاریک و ظلمانیالگوکهنشخصیت اصلی داستان (یونس ) بر آمده از 

در اساطیر دینی با سرگذشت یونس نبی و افتادن در شکم اتفاقاًبه سوي اقلیم روشنایی است که 
ماهی مشابه است.

یونس شخصیت اول داستان که نویسنده با تعمد به نام یونس نبی نام او را انتخاب کرده است، 
زهاي متعددي را به کند. اما کلی چیاسامی خاص یک چیز را ذهن متبادر می«زیرا به قول هابز: 

). 26: 1386(پاینده، » آورندیمذهن 

کند:هنگام غروب، حرکت از شک و تردید تاریک درون را آغاز می
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).1: 1379(مستور،کندته افق، خورشید روي آسفالت جاده کرج جان می

ضا ربرد، تا اینکه بر اثر تلنگرهاي علیچندگاهی شک مثل آونگ او را به سوي کفر و ایمان می
و هشدارهاي سایه و تدبر و پایمردي در شناخت و معرفت حق و همچنین رحمت حق که 

) است، پله پله به 88(انبیا،» فَاستَجبنا لَه و نجَینا منَّ الَغًمَ و کذَالک ننُجًِی المًومنین«مصداق آیۀ 
شود:انوار آبی آسمان نزدیک می

).146: 1379ستور،وقتی طلوع کردي من آن بالا بودم. (م

تصویر حرکت از غروب به طلوع در ادبیات عرفانی و نمادین مفاهیمی رمزي و نمادي دارد.

مغرب رمز عالم ملک و این جهان است که مسخر عقل است و مشرق رمز عالم ملکوت و « 
توان به حقایق آن رسید....مشرق جهان نور محض یا جهان روحانی، که با مرکب عشق می

ن مقرب که از هر ماده و تاریکی تهی است در مقابل مغرب قرار دارد که جهان تاریکی و فرشتگا
). 298و 143: 1368( پورنامداریان، »ماده است

این گونه نمادپردازي ریشه در قرآن و داستان یونس نبی دارد. جوزف هندرسن در این باره 
کشد و ایی، قهرمان را به کام خود میداستان یونس  و ماهی که در آن عفریت دری«معتقد است:

برد، حرکت تصوري خورشید از غروب تا طلوع را در یک سفر دریایی شبانه از غرب به شرق می
).  181: 1352( یونگ، »کند...به نحوي سمبلیک می

کند که راهبر یونس براي در آخر رمان، نویسنده رحمت حق را در قالب کودکی تجسم می
تواند نمادي از گذشتۀ یونس باشد، هم نمادي از شود. این کودك هم میند میرسیدن به خداو

-پیک رحمت حق که یونس با توسل به دنیاي پاك و بی روي و ریاي او، خود را در آسمان می
یابد:

: 1379(مستور،کنم به جایی که بادبادك به خداوند رسیده استبه آسمان نگاه می
112.(

ي عارفان، کودك شدن، رفتن در عوالم کودکانه و داشتن لطف و که در منظومۀ فکرچنان
اکید اولیا به مریدان و طالبان راه است که جنبۀ تعلیمی دارد: صداقت کودکانه از جمله دستورات

بزرگان عرفا در ادوار پیش همواره صفاي روحی و لطافت خلقی و صداقت کودك را به مریدان « 
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گفتند هر کس به اوصال و احوال کودکانه در آید جز و میکردندو اولیاي خود گوشزد می
گفتند: یکتاشناسی را از کودك بیاموزید زیرا او جز مادر اولیاءاالله شود. سپس در توضیح آن می

کند، خورد، ریا نمیکند، غم گذشته و آینده را نمیورزد، ذخیره نمیشناسد، نیز او کینه نمینمی
( »داردورزد، جهل خود را پنهان نمیگوید، تکبر نمیروغ نمیپوشاند، دعیب خود را نمی

).     364: 1382زمانی،

در واقع در این داستان، یونس با فرو رفتن در عوالم کودکانه و معصومیت از دست رفته و رسیدن 
بار  در سراسر 24رسد که نزدیک به به حضور خداوند است که به پاسخ آیا خداوندي هست؟ می

هاي آن همچون زنگی شود و بسامد تکرار آن از ابتداي رمان تا نیمهاز زبان او تکرار میرمان 
خواهد که او خود را در رضا از یونس میکه علیطورهمانشود. هر بار در ذهن او نواخته می

معصومیت کودکان پیدا کند:

درخشد تو کجاییوقتی خداوند در معصومیت کودکان مثل برف زمستانی می
تو کجایی، شاید خداوند در هیچ جاي دیگر هستی مثل معصومیت واقعاًیونس؟ 

گونه آشکار نکرده باشد. من گاهی از شدت وضوح کودکی، خودش را این
-کند به تپیدن، دلم آنشوم و دلم شروع میخداوند در کودکان پر از هراس می

کودکان خدواند را دوم تا از لاي انگشتانمیزدهبهتتپد که قدر بلندبلند می
). 110: 1379(مستور،برگیرم

ي تاکسی است. هاي نمادین که حضوري مقطعی در داستان دارد رانندهیکی دیگر از شخصیت
او نماد سالک واصل است که با نور یقین و ایمان به معرفت خداوند رسیده است. حضور او در 

ها پروردگار مخصوص تیپ خاصی از انسانداستان حاکی از این است که ایمان و اعتقاد راسخ به
نیست و هر انسانی در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی قادر به معرفت و شناخت خداوند است.  

انگیز او به عالم و مظاهر هستی مخاطب را به یاد مردان راه حق و پیران نگاه ژرف و شگفت
نگر است. م او، بسیار روشن و باریکاندازد. دیدة باطن بین و چشم سورازآشناي اقلیم عرفان می

گیري از چنین بینش و نگرشی در مواجه با زن خیابانی هم با دیدة لطف و محبت به او با بهره
کند. در واقع شیوة برخورد او با این نگرد و حقیقت وجودي آن زن درمانده را احساس میاو می

بیرونی نباید با دیدة خوار داشت هايزن نمادي از این نگرش عرفانی است که به پدیده
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اي از حق بود و ها هم به دنبال روزنۀ امید و نشانهترین تاریکینگریست، بلکه باید حتی در تیره
اي را آینۀ آفریدگار و نمودي از حقیقت حق دانست.هر آفریده

یی جز همه جا ناتانائیل! آرزو مکن که خدا را در جا« خوانیم:می» مائدهاي زمینی « که درچنان
سازد... به هر کجا بروي جز بیابی، هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقی او را هویدا نمی

توانی کرد. خدا همان است که پیش روي ماست. ناتانائیل! اي کاش خدا چیزي را دیدار نمی
).   21-19: 1334،ژید»(نگري.عظمت در نگاه تو باشد، نه در چیزي که به آن می

گوي خداوند با او آشکار است که نمایانگر ونزدیک به همین مضمون در خواب یونس و گفت
هایی است که دال بر وجود و حضور ها و نشانهتهی نبودن دنیا و مظاهر هستی از رمزها، آیت

خداوند است:

اید توي دشت و اون جا خودت گفتی یه شب خواب دیدي تو و مونس رفته
گردید؟ و تو گفته بودي اید که گفته بود دارید دنبال چی میهصداي خدا رو شنید

گردیم. بعد اون صدا گفته بود براي پیدا کردن من دنبال تو، داریم دنبال تو می
خواد این همه راه بیاید تو دشت و بیابان. گفته بود من توي سفره خالی که نمی

ر بزرگ. توي هاي مادهاي صورت عزیز. توي سرفهشما هستم. توي چروك
کنه. توي هاي زنی که داره وضع حمل میشیارهاي پیشونی پدربزرگ. توي ناله

).104-103: 1379مستور،هاي بدبخت...(هاي دست آدمپینه

چنین دیدگاهی دقیقا منطبق با گفتۀ یاسپرس است که معتقد است ما از طریق رمزها در جهان 
توانیم به خدا نزدیک دث، نظام هستی، .... میکه شامل خود انسان، هر موجودي در عالم حا

تر کند. هر چه انسان اصیلشویم، اما هر فرد با توجه به مراتب وجودي خود، رمزها را درك می
).25: 1375کند. (ر.ك. نصري ،باشد، رمزها را بهتر درك می

دارد و هاي عرفانی، به داستان حضرت موسی نگاهی نمادینرضا به علت داشتن نگرشعلی
که یونس از زبان در پی تأویل عرفانی از عنصري مادي چون کفش حضرت موسی است. آنچنان

»هایت را از پا بیرون بیاور.کفش«او در پاسخ به سوال سایه که خداوند به موسی فرمود: 
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ها، رهایی از عشق به منظور از کفش« منظور از کفش چیست؟ گفت:« 
). 89: 1379(مستور،ی به معناي عام استخاص و عشق زمینطوربههمسرش 

کفش ته مانده تلاش آدم است در «آبی به این مضمون اشاره دارد: اتاقسهراب سپهري نیز در 
»( راه انکار بعد هبوط، تمثیلی از غم دورماندگی از بهشت، در کفش چیزي شیطانی است

).19: 1369سپهري، 

کند. افزون بر اینکه دکتر پارسا در ن خودنمایی میاي نمادیرنگ آبی در پایان داستان به گونه
کند:هاي خود شش بار آن را تکرار مییکی از یاداشت

درخشیدي و من به هر چه رنگ آبی بود تو آن پایین مثل یک حجم آبی می..
هاي سبزت را به من دادي که چه قدر آبی شد...، بعد تو چشمام میحسودي

ت خیره شدم و همه معصومیت زندگی را در آن هابودند...، بعد من به دست
اي از آسمان بودند که دیدم و بر خود لرزیدم. مثل دریا آبی بودند یا انگار تکه

روي زمین افتاده بودند. من با قلم سبزي تمام آن دستهاي آبی را بوسیدم و 
). 106: 1379(مستور،فهمیدم که خدا هم آبی است

ست.فرستد نیز آبیی که یونس آن را بر کرانۀ آبی آسمان میهاي کاغذي بادبادکحتی حلقه

اند هاي کاغذي آبی رنگ ساخته شدهوارههاي بادبادك را که از حلقهگوش«
).111همان: »( کنم....آویزان می

هاي داستان که مؤید رجعت به دروازهاي یقین و باورمندي انتخاب این رنگ در واپسین صحنه
ها و یسی و تحول و تعالی شخصیت داستان، پس از گذر از تاریکیاست، با فرایند دگرد

منطبق است. کاملاًهاي فکري و عقیدتی و رسیدن به تعالی روحی تیرگی

تماشاي آبی آسمان، تماشاي درون است، رسیدن به صفاي « گوید:که سهراب سپهري مینچنا
مصر قدیم هم آبی نشانه حکمت بود، شعور است. آبی هسته تمثیل، مراقبه و مشاهده است.... در 

هایی بود که موسی در لباس هارون نهاد و باید در لباس کشیش امروز باشد، آبی آبی میان رنگ
دهد که لذات دنیوي از دل براند... کلیساي انگلیس آبی را نشانه امید، عشق به به او فرمان می

).    24و23: 1369(سپهري،» داندامور الهی صداقت و پرهیزگاري می
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»باده کهن « ) رمان 2-3

داستانی نمادین و سمبلیک است که اشخاص داستان و حتی اشیاء در آن » باده کهن « رمان 
که نمادي از » باده کهن« کند. زبان نمادین اثر با عنوان معناي فراحسی و نمادین پیدا می

جودي و رسیدن به حقیقت حق آب حیات ازلی، کوثر واقعی، عشق به خداوند، بازگشت به اصل و
که نمادي از مقام و جایگاه پالودگی و وارستگی » آزمایشگاه وحدت«شود و با است آغاز می

رسد.انسان، رسیدن به مرتبۀ توحید و یگانگی با خداوند است به پایان می

من حالا شما را دارم که امیدوارم با هم واقعا به خدا برسیم. شراب کهن کوثر 
).110: 1373فصیح،بنوشیم. و بقول مولوي به اصل خود برسیم (واقعی را

ست. شاید نوشیدنی هم نباشه... شراب ناب به شراب ناب کهن چیز دیگه
یه که آن هم به قول عارف شیراز فکر عقیده من یا در واقع همان آب حیات ازلی

). 96(همان:کنم دست آخر به خدا رسیدنه...

) خواب و رویا1-2-3

اب و رویا در فرهنگ بشر از جمله اموري است که همواره با تأویل و تعبیر همراه بوده، خو
اي که بسیاري از کشف و شهودها اي برخوردار است. به گونهدر عرفان از جایگاه ویژهخصوصبه

شود.از طریق خواب بر سالک حاصل می

ن است که روحی قدسی خواب سد حواس ظاهر است و فتح حواس قلب و حکمت در خواب آ« 
اي است ربانی و در این جسم سفلی غریب آمده است جهت اصلاح که نفس ناطقه است، لطیفه

و منفعت او و رفع مضرت او و مادام که بنده بیدار است، روح در بدن محبوس است، چون خفت 
فت معانی باز گردد و به مقامات ارواح و معراو به مکان و عالم ملکوت اعلی و معدن لذتی باز می

).138: 1385(باخرزي،» درآید

خواب آن باشد که حواس بکل از « شمارد:نجم رازي در مرصادالعباد براي خواب انواعی برمی
کار بیفتاده بود و خیال بر کار آمده، در غلبات خواب چیزي در نظر آید و آن بر دو نوع بود: یکی 

سطۀ آلت خیال ادراك کند و از وساوس اضغاث احلام است و آن خوابی بود که نفس به وا
شیطانی و هواجس نفسانی که القاي نفس و شیطان باشد و خیال آن را نقش بندي مناسب بکند 
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و در نظر نفس آرد و آن را تعبیري نباشد...دوم خواب نیک است که رویاي صالح گویند و خواجه 
).290: 1373رازي،» (علیه سلام فرمود یک جزو است از چهل و شش جزو از نبوت...

اي برخوردار است و با تأویل و تعبیر همراه است. هر خواب و رویا در این داستان از جایگاه ویژه
هاي رمزي و نمادین هستند که در دو خواب دکترآدمیت در ابتدا و انتهاي داستان، داراي بن مایه

سوخته و زغال شده، دیوارهاي باًیتقري هادرختمتروکه، گلستان متروکه، باًیتقرواژگان بوستان 
اند. کاربرد این واژگان در هر دو رویاي آلود نمود یافتههاي گلکاهگلی خرابه، رودخانه

دکترآدمیت نماد و سمبلی از اسارت روح در قالب جسم یا محصور شدن در دنیاي مادي است که 
راه رهایی و نجات سالک براي نجات و رهایی روح و رسیدن به تعالی و تکامل در پی یافتن

است.

واژگانی چون شبی مهتابی و قرص کامل ماه در آسمان، در رویاي دوم نزدیکی سالک معرفت 
کند.به حقیقت و تحول و دگردیسی روحی او را ترسیم می

متروکه بود. جایی لب رودخانه، دیوارهاي باًیتقرباز در یک باغ یا بوستان 
کرد. بلاخره  مجبور شد از شت که پیدا نمیگکاهگلی. او دنبال در خروجی می

کرد بپرسد... داري میعاقله زنی که در یک گوشه از چند تا بچه یا جوانسال نگه
).13: 1373(فصیح،ببخشید خواهر در خروجی کجاست

اي، در همان گلستان باز شبی مهتابی بود با قرص کامل ماه در آسمان فیروزه
اي شده با دیوارهاي کاهگلی خراب، لب رودخانهسوخته و زغالباًیتقرمتروکه 

کند هایی را نگهداري میگشت زنی را دید که بچهآلود و دنبال در خروجی میگل
). 160همان:و کمک خواست...(

کمال) چهرة نمادین پري2-2-3

-نماي حضرت حق است و وجود او کاملزن در متون عرفانی و در نظر اهل عرفان، آینۀ جمال
انگیزد و او را عاشق و طالب مظهر و نمودگاه الهی است که دیدار حق را در مرد برمیترین

-ترین و کاملگرداند. ابن عربی نمود بارز شهود حق را در زنان بزرگوصال آن محبوب ازلی می
شناسد که  داند و زن را مرأتی میترین شهود و زن را مظهر تام و تمام کمالات حق در خلق می
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فَشُهود الحقِ فی المرأه الَکمل « نماید:اصل، اسماء و صفات الهی را در آن مشاهده میعارف و
). 1169: 1375(قیصري، » لاَنّه شاهد الحقِ هو حیثُ فاعلٍ و مفعول

کاود که زن چون در مرد شوق دیدار ابن عربی سر محبوب بودن زن را در این نکته و معنا می
زن خالق است و « شود صفت خالقیت دارد:باعث زایش ولد معنوي در مرد میانگیزد و حق برمی

انگیزد و او را عاشق و آفریند و شوق دیدار لقاي پروردگار را برمیچون در مرد عشق و محبت می
کند. این زن خالق است یا خالقیت زن است که واله پروردگار و طالب وصال معشوق الهی می

شود و فرشته شخصی یعنی یا فرزند لاهوتی در مرد روحانی می» ولد معنوي« موجب زایش 
). 259: 1374ستاري، » ( پروردآفریند و میجبرئیل وجودي را در او می

هاي بارز چنین زنانی، نماد و سمبل انسان کاملی است که کمال با ویژگیدر این داستان، پري
، جمال، عشق و محبت، همسر خود، مظهر و محل ظهور تجلی حضرت حق است که با زیبایی

انگیزد.کند و شوق دیدار وصال حق را در او برمیدکترآدمیت را به کمال قرب الهی رهنمون می

چشمتان بی بلا. اما االله خداوندگار هم اکنون آمده ، و همین الان در سینه شما 
بینید... خدا درون شما هست. فقط شما کشف هست. فقط شما او را نمی

دي... آقاي دکترآدمیت. جایی که ما الان هستیم یا سرانجام شما خواهی نکر
طور توافق کنیم که من واسطه رسید، ابلیس و شیطان و بقیه نابودند...بگذار این

شما و خداوند حق تعالی شدم.. من با خدا هستم و با من بودن براي تو در راه 
). 136-27: 1373( فصیح،بودنه

کمال است و کنج ه بیعت، نمادي از محل میثاق و بیعت دکتر آدمیت با پريکوچه جنت یا کوچ
کمال پس خلوت درویشان است که دکترآدمیت با عزلت گزیدن در این مکان و با راهنمایی پري

رسد. از عبور از مراحل سیر و سلوك و طی طریق به بهشت و جنت با خدواند بودن می

»ملکوت« ) رمان 3-3

هاي هاي تمثیلی و نمادینی است که باورپذیري آن و شخصیتاز جمله رمان» ملکوت« رمان 
ست. نویسنده در داستان مطرح در آن منوط به ایمان به غیب، ملکوت و عالم ماورا جهان مادي

ها پرداخته و براي بیان حقایق با شکستن مرز میان واقعیت و فرا واقعیت به خلق شخصیت
از زبان تمثیل و نماد بهره برده است. از جمله کارکردهاي ویژة مجرد، معقول و غیر مادي 
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نمادپردازي در داستان، تمثیل و نماد شیطان در قالب انسان است؛ که چنین نمادپردازي در 
) دارد که در آن تجلی 17مریم، »(فتََمثَلَ لَها بشرا و سویا « داستان، ریشه در قرآن و در آیۀ 

خوانده شده » تمثل« مریم بنت عمران در قالب و شکل بشر به صراحت فرشته در این دنیا بر 
است. 

هاي نمادین و تمیثلی داستان است که بعد دکتر حاتم شخصیتی با ماهیت دوگانه، یکی از چهر
هاي که شور و عشق شیطانی و بهیمی وجود او نمادي از شیطان است که به اغواي شخصیت

-ها را به مرگ و نیستی میپردازد و آنجمله جوانان و زنان میها وجود دارد از زندگی در آن
کشاند.

را تباه کند؟ این چه شهوت هاجوانخواهد زندگی میمخصوصاًچرا دکتر حاتم 
ي هازنپسرهاي جوان را گمراه کند و داردیمواو حرص موحشی است که او را 

). 41: 1349،صادقیها بکشاند(ها و پستیجوان را به بدترین بدبختی

ترین فرزند آدم ارادهدکترحاتم در چند جاي داستان خود را بندة زر خرید شغل خود و بیهرچند
کند:معرفی می

شغلم هستم و سرنوشتم... دیزرخرفرزند آدم هستم... من بنده نیترارادهیب
).75-64(همان: بنده شغلم و مأموریتم

داند که از خود اختیاري ندارد.(ر. وت او را نماد عزرائیل میبدین خاطر غیاثی در کتاب تأویل ملک
دهد شکی باقی هایی که دکترحاتم در داستان از خود بروز می) اما با نشانه103: 1386ك. غیاثی،

گذارد که او نماد شیطان است که به علت نافرمانی در برابر خداوند و سجده نکردن بر آدم از نمی
اي که از انسان دارد در زمین به اغوا شده است و به علت کینۀ دیرینهها راندهملکوت آسمان

ست که پرسد و مدعیي کینه از او می. ل دربارهزمیرستاخکه پس از پردازد. چنانها میکردن آن
است.تحملرقابلیغزندگی بدون کینه 

یتان حال سوالی دارم، کینه چطور؟ ...چگونه کشتید...بدون او چگونه زندگی برا
: 1349(صادقی، قابل تحمل است؟ در زندگی همه چیز باید وجود داشته باشد

84-85 .(
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دکترحاتم پس از خارج کردن جن از بدن آقاي مودت  با رمزگشایی از نامه جن خود را شیطان 
کند:رئیس مستقیم جن معرفی می

زداشتید همین علت با من مبارزه کردید و مرا از مأموریتم بانوشته است شما بی
). 28(همان: امشب شیطان رئیس مستقیم من به سراغتان خواهد آمد

شود:ها نیز به نام جن یا شیطان معرفی میدکترحاتم حتی از زبان دیگر شخصیت

تر و دست به کارتر از خود دکترحاتم در این جهان ممکن است چه جنی آماده
).51(همان: وجود داشته باشد

هاست، گوید که نمادي از ملکوت آسمانمرگ زن خود با نام ملکوت سخن میدکترحاتم نیز از
شود و با اینکه بسیار دوستش دارد جایی که شیطان با نافرمانی در برابر خداوند از آنجا رانده می

کند.کند و با هبوط به زمین جنگ خود را با انسان آغاز میاما آن را نابود می

داشتم به یبایم را که بیشتر از دیگران دوستش میتازه آخرین همسر جوان و ز
بود ...(همان: » ملکوت«خاك سپرده بودم. اسمش چه بود؟ این تصادف است 

23   .(

هاي نمادین داستان پسر دوازده سالۀ م.ل است. پسر دوازده ساله که پدر آن را از دیگر چهره
عصومیت و قداست است که در روح کشد در واقع نمادي از نفخۀ پاك الهی، روح خدایی و ممی

پدر دمیده شده است. بنابراین پسر، کسی غیر از پدر و روح الهی نیست که مطابق با عقاید 
مسیحیان نماد و تمثلی از عیسی مسیح است و همان ابن، اب و روح القدس است. بدین خاطر 

بی و غربت خویش در طلآورد از انزواهاي جلیل کودکیش را به یاد میپدر هنگامی که لحظه
کند:این دنیاي مادي و متفاوت بودن گوهر روحانی خود با دیگر دوستان اشاره می

ها کناره گرفته بودم، چیزي بود که مثل همیشه مرا به سوي و من باز هم از آن
).38(همان: کشاند...انزوا و تنهایی می

ه شدن روح معصوم و پاك اوست:هاي باغ نمادي از آلودو بریده شدن انگشت دست از خار گل
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اي در انگشتانم له شد، دستم از تیغ خار آتش گرفت و من فریاد زدم غنچه
).38همان: سوزد...(می

پس از آلوده شدن روح پاك و الهی م.ل در اثر القائات شیطانی دکترحاتم، پدر با کشتن 
کند:ش احساس میمعصومیت خود آخرین تشنج معصومانۀ فرزند را در سراسر وجود خوی

اش را مثل جریانی از برق در سراسر بدنم احساس من آخرین تشنج معصومانه
).47(همان: کردم

-همان جملۀ حضرت مسیح را بر زبان می» ؟ آخ پدر چرا مرا واگذاشتی« و پسر با گفتن 
، 1386:27انجیل متی، »( ایلی ایلی کما سبقتنی، خداي من خداي من چرا مرا واگذاشتی« آورد:

) که نشان از وجود یگانه پدر، پسر و روح القدس است. 46

م.ل با از دست دادن روح ملکوتی و معصومیت درون، از قصر بزرگ پنج دري سر تا پا سفید که 
-نمادي از ساحت قدس ملکوت است به مغرب که نمادي از هبوط به ملک زمین است سفر می

کند.

سفید بود...بعد به مغرب سفر کردیم در همان پنج دري بزرگی که سر تا پا
وقتی که دیگر حتی یک لحظه برایم ممکن نبود در آن پنج دري سفید قصرم 

). 34-33: 1349(صادقیزندگی کنم

شباهت به ملکوت نیست:گوید که بیاي میم.ل در توصیف خانۀ دکترحاتم از صحنه

کرده باشند و براي من هر اتاقی که سقفش را با آینه پر از ماه و ستاره
دیوارهایش از تداخل و ترکیب هزاران رنگ گوناگون، که گویی هر یک از بطن 

-هاي بیضی شکلش با شیشهآورد، متموج باشد و دریچهدیگري سر بیرون می
-32(همان:هاي ضخیم ملون به جهان خارج باز باشد هنوز هم عجیب است

33 .(

داند:ر در بروز رستاخیز خود نمیتأثیبه همین علت حضور در چنین مکانی را بی
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اي نداشت دست کم توانست در آمدن من به اینجا و دیدار شما اگر هیچ فایده
).         84(همان: بروز رستاخیز روح من موثر باشد

م.ل، پس از رستاخیز و مکاشفۀ روحانی و بازگشت به الوهیت و عطوفت کودکانه، همچون 
کند:د، ملکوت عروج میعیسی مسیح به آسمان طبقۀ خو

و من شکایت زمین را به آسمانها و به ملکوت خواهم برد و آنکس که مرا در 
رویا بوسید و تاج نور بر سرم گذاشت چنین گفت که از این پس باید دل بر 
آسمان ببندي... و من دیدم که طفلی بیش نیستم و معصوم و بی گناهم... و 

دم نیز بوسه زد و گفت: نزدیک است، آنگاه برسر من دست کشید و بر فرزن
). 56-55.(همان:نزدیک است آن روز پاك مقدس..

نارنجستان در داستان نمادي از درخت ممنوعه است. در قرآن، خداوند آدم و حوا را از نزدیک 
با ) همانطور که آدم و حوا35بقره: »(و لاتَقَربَا هذه الًشجَرَه« دارد:شدن به این درخت برحذر می

هاي داستان نیز در کنار شوند برخی از شخصیتخوردن سیب این درخت از بهشت رانده می
شوند.به عنوان نمونه ساقی همسر دکترحاتم که نارنجستان به گناه آلوده و از ملکوت رانده می

آیند نمادي از عشق ناپایدار زمینی است. در نارنجستان خانۀ خود با شکو نوکر (م.ل) گرد هم می
شود:آغوشی به دست دکترحاتم کشته میو به جرم خیانت هم

خواهد روح تو کند و نه شیطان و میاین خود دکترحاتم است که تو را خفه می
: 1349صادقی،»(را در نارنجستان به خاك بسپارد و نه آنکه به ملکوت برساند.

آید... یاز این نارنجستان بدم م« گوید:) خود ساقی نیز قبل کشته شدن می78
اراده و پستی و نحوستی لذت اندازد... گناهی بیمرا به یاد گناه و پستی می

).74(همان:بخش

گیري نتیجه

هاي تمثیلی و نمادین با درونمایه و محتواي هاي مورد مطالعه در این پژوهش از جمله رمانرمان
ها، . در این رمانعرفانی و شیوة روایی خاص جهت بیان مفاهیم و مضامین عرفانی  هستند

نویسندگان براي بیان مفاهیم و مضامین عرفانی، عناصري چون رمز، نماد، تمثیل، بهرة فراوان 
اي ادبی، کارکردي بسیار گسترده در بیان مایهها به عنوان دستاند. رمز و نماد در این رمانبرده
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ا پیوند تنگاتنگی دارند، به همفاهیم و مضامین عرفانی دارند و با درونمایه و محتواي داستان
اي آن ها نیستند و از حالت آرایهطوري که رمز و نماد چیزي جداي از مضمون و درونمایۀ داستان

هاي اند و به شکل تعبیر، تأویل و مکاشفه براي بیان مفاهیم عرفانی و در خدمت هدفخارج شده
هی است.   افزایی و رسیدن به بصیرت و آگاها یعنی معرفتغایی داستان

فرایند تحول و دگردیسی روحی یونس و رسیدن به تعالی » روي ماه خداوند را ببوس«در رمان 
و رسیدن به اقلیم روشنایی است که نمادي الگوي گذر از تاریکیو تکامل معنوي، برآمده از کهن

اکسی، هاي عرفانی دارد یا شخصیت نمادین راننده تاز سرگذشت یونس نبی در قرآن و آموزه
نمادي از عارف سالک است که با نور یقین و ایمان به معرفت خداوند رسیده است. 

که نمادي از حیات ازلی و کوثر واقعی، عشق به خداوند » باده کهن«رمان فصیح با عنوان رمان 
شود و با آزمایشگاه وحدت که نمادي از مقام و و و بازگشت به اصل وجودي است آغاز می

یابد. در این داستان، هر دو ست پایان میو رسیدن به مرتبۀ توحید و یگانگیگیجایگاه پالود
خواب دکترآدمیت در ابتدا و انتهاي داستان حرکت تدریجی از اسارت روح تا رسیدن به معرفت و 

کند.   بصیرت را ترسیم می

براي بیان مفاهیم است که نویسنده در آن هاي تمثیلی و نمادینیاز جمله رمان» ملکوت«رمان 
ة فراوان برده است. در از رمز و نماد بهرهاي عالم ماوراي جهان مادي،عرفانی و انعکاس اندیشه

تنیده نوعی وحدت عرفانی را جهت نهایت در سه رمان مورد بحث، رمز و نمادها با بافتی درهم
هاي یدگاه و نگرشجهت با دسو و همکنند که همبیان مفاهیم و مضامین عرفانی ایجاد می

عرفانی نویسندگان است.   
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